
1 

 آري،: آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
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 ! بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگز

 
براي آزادي، برابري و ”ي سايت ايران امروز با نام “ديدگاهها”اين نوشته در بخش (

 )آمده است“ جمهوري
 

 مسئول سايت ايران آزاد
 جواد ولدان

De.Azad-Iran.Www 
de.azad-Info@iran 
 

 هشدار به تمامي نيروهاي مردمي بويژه روشنفكران خارج از آشور
 

 قسمت اول
 

 گفت آن آس آه ازاو گشت سر دار بلند 
 جرمش آن بود آه اسرار هويدا مي آرد

 
 

ه صمد بهرنگي، با سلام به چه گوارا، به با سلام به خسرو گلسرخي، به دانشيان، ب
ميرزا آوچك خان، به اشرف دهقان، به رزا لوآزامبورگ، به بيژن جزني، به حنيف نژاد، 
به بديع زادگان، به دآتر مصدق، به دآتر فاطمي، با سلام به طالقاني ها، به رضائي 

لاب هاي ها، به موسي خياباني، به علي زرآش، با سلام به آنان آه بر خلاف سي
سنت و عرف و چماقداري و استبداد شنا مي آنند، با سلام به ماهي سياه آوچولو، 
با سلام به آزادي، به ملكم ايكس، به مارتين لوترآينگ، با سلام به حسين گونه هاي 
تاريخ، به حافظ، با سلام و تعظيم به حلٌاج، به چكامه به دستان، به جنگجويان دليري 

ي قلم و خنجر زبانشان چهره هاي سالوس را از هم    ه تيغ براٌآه شجاعت آنان در لب
 .   مي درد

 
 

با تجارب تلخي . صحبت از حكومت آينده ايران است، گفتگو از فرم و نوع حكومت است
آه ملت ايران از استبداد چندين هزار ساله حاآم بر آشورش دارد، و با علم بر اينكه 

 با  رب متاسفانه نيز با از ميان رفتن استبداد واثرات مهلك رواني اجتماعي اين تجا
برقراري حكومت مردمي امروز و فردا، امسال و سال ديگر و يا حتي با اين نسل و 

 و همچنين با تجارب )1( نسل ديگر و به اين زودي ها دامن ملت را رها نخواهد ساخت
راي اين خلق انزجارآفريني آه از حكومت مذهبي و شبه مسلمانان مرتجع چماقدار ب

بجا مانده، مي توان به جرئت گفت آه آينده ايران نه بوسيله تاج معين خواهد گرديد و 
متعهد  اين را، اين واقعيت را، هم ملت ايران، هم روشنفكر. نه توسط ريش و تسبيح

 . )2(هموطن مي داند و هم دشمن داخلي و خارجي اين خلق 
 

 انزجار و تنفر مردم ايران از سردمداران تاج .به خواسته ملت ايران غرب نيز واقف است
قبل از پيروزي انقلاب در بيست و دوم بهمن پنجاه . و عمامه نيز براي غرب روشن است

آيا مي بايست ايران . مواجه بود“ بدتر”و “ بد” غرب و آمريكا با انتخاب ميان )3(و هفت 
با يك حكومت مذهبي را به دست عناصر مارآسيت لنينيست و آمونيستها بدهد و يا 

ارتجاعي قانع گردد و هر آنچه از منافع خود را آه بتواند از شعله خشم خلق نجات 
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با ريشه اي شدن انقلاب و مسلح شدن خلق چنين بيم مي رفت آه ايران در . بخشد
ميان مدت و دراز مدت از جرگه آشورهاي هوادار غرب خارج گردد و به يك استقلال 

اين بود آه اين انقلاب به مفهوم واقعي . از اقمار شوروي گرددنسبي دست يابد و يا 
اين بود آه مي بايست از مسلح شدن خلق، از خشم . نمي بايست پيروز گردد

 . منافع دراز مدت امپرياليسم در خطر بود. خروشان و قهرآميز ملت ايران حذر نمود
 

لاب نيم بند و چند شعار يك انق. با اين تفكرات بود آه غرب مي بايست انتخاب مي آرد
 و در پس آن يك حكومت مذهبي بسيار )4(ضد آمريكائي بدست مرتجعين بي تداوم 

بنابراين بيست و . آم خطرتر از ايران مستقل و يا بدتر از آن يك ايران آمونيستي بود
پيروزي سريع انقلاب و حكومت اسلامي . دوم بهمن بايد بيست و دوم بهمن مي شد

ي براي غرب بود آه مبارزات مردم ايران نيمه آاره مانده و از خط ضد سوپاپ اطمينان
مي گويند، با پيروزي “ مرگ بر شاه”حال آه مردم . امپرياليستي خود انحراف يابد

و بخصوص در “ مرگ بر آمريكا”زودرس انقلاب مانع مي شويم تا اين شعار به شعار 
 . غرب و آمريكا منافات دارد بدل گرددعمل و محتوا به اعمالي آه با منافع امپرياليسم 

 
. اينك در اين زمان نيز، به نظر من، در شرايط مشابه تاريخي آن زمان قرار گرفته ايم

و ابدا چرا غرب خواستار . غرب مي داند آه تاج رفته است و شانس برگشت ندارد
برگشت سلطنت در ايران باشد؟ مگر با جمهوري و جمهوري خواهي نمي توان غرب 
زده و آمريكائي شد؟ مگر غرب به جز دولتي مرآزي و قدرتمند آه حامي منافع آنان 
باشد و دسترسي آنان را به نفت ملت ايران و منطقه تضمين نمايد چيز ديگري مي 

خواهد؟ مگر غرب بجز فروش آوآاآولا و مك دونالد، خودروهاي لوآس و تكنولوژي خود 
ند تعداد جمهوري هاي وابسته و خواهان چيز ديگري هم هست؟ آيا آم هست

عروسكي؟ پس چرا غرب ابدا زخمتي به خود بدهد و با پشتيباني از سلطنت در ايران 
اذهان عمومي را بر عليه خود بشوراند؟ مگر با دمكراسي هاي نيم بند آمريكائي نمي 
توان از يك طرف هم منافع غرب و آمريكا را حفظ نمود و هم پرستيژ دمكرات بازي هاي 

 ! خود را؟
 

از طرف ديگر غرب براي مرتجعين مذهبي، با توجه به مخالفتهاي توده اي و عدم پايگاه 
اينك غرب يك دولت دمكرات و آن هم از . مردمي آنان، ديگر در ايران شانسي نمي بيند
اما خوابي آه آنها براي ما ديده اند . نوع جمهوري آن را براي ايران ارجح مي شمارد

راسي نيم بند و غرب زده اي است آه منافع امپرياليسم را به منافع جمهوري و دمك
حكومت و دولتي است در ظاهر غيروابسته و جمهوري اما در . مردم ايران ترجيح دهد

خفا حلقه بگوش آه از يكطرف عبور شصت و پنج درصد از نفت مصرفي جهان را از 
لارهاي نفتي به خريد آهن پاره تنگه هرمز و خليج فارس ضمانت آند و از طرف ديگر با د

و در اين راه غرب بر . ها و آالاهاي مصرفي، سلاحهاي نو و آهنه از غرب مبادرت ورزد
روي برخي از روشنفكران ليرال ماآب غرب زده و بي هويت حساب و سرمايه گذاري 

همان روشنفكرماآباني آه نه شعور فهم منافع خلقشان را دارند و نه وجدان . مي آند
 سلامت آب و هوا و خاك را دارند و نه )4( را، نه فهم منافع زيست محيطي و تداوم آن

همانها آه بعنوان نماينده آشورشان مامور خريد آالاهاي مصرفي و زباله . شرف آن را
هاي غربي مي شوند، همانها آه با رشوه گرفتن از آارخانجات غربي خلق و 

رشان مدارك و مدارج تحصيلي اشان است همانها آه افتخا. آشورشان را مي فروشند
اما نه تنها از رشته اي آه تحصيل آرده اند چيزي مي فهمند و نه زبان آشور 

 .    ميزبانشان را به درستي ياد گرفته اند
 

تا اينجا در حرف و . اآثريت مردم ايران نيز خواهان يك جمهوري لائيك و دمكرات است
و درست . و عوامل غرب با مردم ايران يكي است تنها در حرف و تئوري خواست غربيها

همين جاست آه نقش روشنفكر جامعه بخصوص روشنفكر ايراني مقيم خارج از آشور 
در اين رابطه موقعيت روشنفكر مقيم خارج از آشور به . تعيين آننده و حياتي است
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م دليل دسترسي وي به اطلاعات و اخبار دست اول و معمولا سانسور نشده و يا آ
سانسور شده نسبت به موقعيت روشنفكر داخل آشور از برتري و اهميت بيشتري 

در صورتيكه او از قوه تجزيه و تحليل مساعدي نيز بهره مند و در . برخوردار است
صورتيكه به مسئوليت و تعهد خويش نيز آگاه باشد، مسئوليت و وظيفه بسيار سنگين 

 وي را در سياست جامعه خويش و مسئوليتي آه نقش. و بزرگي بر دوش مي آشد
 . بعنوان حداقل يك افشاآننده سياستهاي جهانخواري غرب بارز و حياتي مي نمايد

 
. آري يكي از وظائف و نقش هاي روشنفكر متعهد امروز مشاهده و افشاگري است
اوست آه مي بايست با تجزيه و تحليل و قوه بيان و قلم خويش دست دشمنان 

خلي را براي مردم رو آرده و با هشدارهاي خود مانع از تكرار خارجي و خائنين دا
از وظائف بسيار مهم و ديگر روشنفكر . مكررات و در نهايت ياس ملت و آشور گردد

متعهد ايراني رهبري، راهنمائي و دست گيري از مردمش براي رشد فرهنگي و ارتقاء 
مردمسالاراني با فرهنگ جامعه به يك جامعه فرهنگي، نيل به فرهنگ مردمسالاري و 

تنها وجود يك فرهنگ مردمي و مردمسالار و مردمسالاراني با فرهنگ در دراز . است
مدت تضميني خواهد بود براي يك جمهوري مستقل، براي آزاديهاي فردي و اجتماعي، 

 .       براي رشد، براي رشد و تداوم آزادي
 

ران روشن باشد آه رسيدن به يك اين واقعيت بايد براي روشنفكر ايراني و مردم اي
حتي اگر همين امروز يك . حكومت مستقل مردمي از امروز به فردا ميسر نيست

جمهوري از نوع لائيك آن و با نام دمكراتيك در ايران بر سر آار آيد، آار استقلال طلبي، 
اين ساده دلي . آزاديخواهي و جمهوريخواهي را نمي بايست تمام شده انگاشت

از غرب و آمريكا دلسوزتر . د آه ما غرب را دايه اي دلسوزتر از مادر بدانيمخواهد بو
 . وجود ندارد اما تنها دلسوز منافع خودشان

 
و از اين روست آه آزاديخواهي و استقلال طلبي را مي بايست به شكل يك پروسه 

، آه ايران زماني آزاد و مستقل است آه مردم. پروسه و جرياني در بستر زمان. فهميد
تا رسيدن به اين ايده آل، تا نيل به اين . خلق ها در آن بر اريكه قدرت تكيه زده باشند

چشمان تيز . مردمسالاري بس صبوري، بس چشمان و اذهاني هوشيار لازم است
بين روشنفكر متعهد ايراني است آه مي بايست حافظ منافع ملي مردمي 

مهوري مردم سالار عصاي دست و هموطنانش بوده و مردمش را تا رسيدن به يك ج
تنها يك فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ ضامن آزادي و استقلال . چراغ راه گردد
يك جمهوري لائيك و فدرال مي بايست شرايط مساعد رشد فرهنگي . خويش هستند

تنها و تنها يك حكومت مردمسالار . و نيل و ارتقاء به مدارج مردمسالاري را فراهم سازد
 آزاديها، رشد و استقلال آشور را تامين )4 (ئي مي تواند بقاي دراز مدت و تداومو شورا

بنابراين اولين و مبرمترين وظيفه جمهوري آينده تامين آزاديها و . و تضمين نمايد
استقلال خلقها از طريق ايجاد ايالات خودمختار و مستقلي است آه تنها در روابط 

 .  خارجي مطيع مرآز باشند
 

در قسمت هاي بعدي اين نوشته به نقش فرهنگ و علم، نقش تحقيقات فرهنگي و 
علمي براي ايجاد يك حكومت لائيك، فدرال و مردمي آه متداوم باشد، خواهيم 

اگر چه تا آنون مي بايست آم آم بر همه روشن شده باشد آه با شور و . پرداخت
 سطحي تغيير مهم و چشمگيري شعار انقلابي و اقدام و ادامه به آارهاي روبنائي و

. بايد به آارهاي ريشه اي و اساسي پرداخت. نه در فرد و نه در جامعه ايجاد مي گردد
بايد با تعميق تحقيقات علمي و فرهنگي به مبارزات حقه آزاديخواهانه عمق و ريشه 

مقاصد و مبارزاتي آه علمي نباشد و از پيشنويس، پلان، اهداف تعريف شده . بخشيد
مان بندي شده برخوردار نباشند، از عمر و تداوم برخوردار نبوده و تنها به اسراف و ز

بايد به مبارزات مردمي آيفيت و پيچيدگي بخشيد و اين . انرژي و وقت منجر مي گردند
جامعه ايران به مردمي با فرهنگ و . آيفيت تنها از طريق علم و فرهنگ ميسر است
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مشكلي را حل “ ...مرگ بر چغندر، درود بر ” قبيل عالم نيازمند است و شعارهائي از
تنها دوستان نادان و دشمنان زيرك خلق هاي ايران خواهان سطحي ماندن . نمي آند

هيچگونه استقلالي در . مبارزات و عدم اشتغال به آارهاي فرهنگي و علمي هستند
ر سياست يك آشور بدون فراهم آوردن مقدمات استقلال اقتصادي آن آشور ميس

اين واقعيت را شايد بيشتر خانم هاي خانه دار بهتر درك آنند تا برخي از . نيست
يك خانم خانه دار تا زماني آه از خود درآمدي و نيروي اقتصادي . روشنفكرنماهاي ما

نداشته باشد، از وابستگي انديشه و تصميم گيري به مرد خود آه همان رئيس 
يتي است آه وي همواره در زندگي روزمره اين واقع. خانواده باشد برخوردار است

 . خويش و خانواده اش با پوست و گوشت لمس مي آند
 

بنابراين ايراني آه استقلال اقتصادي نداشته باشد استقلال سياسي هم نخواهد 
براي چنين ايراني غربيها و عوامل خارجي تصميم خواهند گرفت و نه مردم . داشت
اي آشوري آه خواهان استقلال سياسي باشد به عدم استقلال اقتصادي بر. ايران

 . سان همان شير بي يال و دمي است آه ديگر نمي توان نام شير را بر آن نهاد
و استقلال اقتصادي از طريق پيشرفت علمي و فرهنگي، استقلال علمي و فرهنگي، 

مه بنابراين بار ديگر با هشدار به ه. وجود و رشد خلقي عالم و با فرهنگ ميسر است
نيروهاي عربده آش و مرگ بر چغندرگو مي خواهيم آه به خود آيند و با تامل و 

مشاهد در خويش، با شناخت خويش و موقعيت خويش، با شناخت اهداف خويش و 
اهداف مبارزه، با انتقاد از خويش و آارهاي اين دست خويش به تعمق پرداخته و در 

 همت ورزند و از طريق تشكيل درجه اول به ارتقا شعور فرهنگي و علمي خويش
هسته ها و گروههاي فرهنگي مطالعاتي به بالابردن درك علمي فرهنگي خويش و 

 :ديگر اعضاي گروه مبادرت ورزند و همواره بدين بيانديشند آه
 

 .   بذر نبوغي آه در تنهائي آاشته مي شود در بشريت گل مي دهد
 
 
 
 

 پاورقي
 
 جامعه شناسي بطور آامل اثرات استبداد چندين –روانشناسي در آينده نزديك در يك مبحث   )1(

هزار ساله ايران را بر جامعه بطور عام و بر يك يك افراد اين جامعه و فرهنگ بطور خاص بررسي 
 .خواهيم آرد

 
 و علت عدم امضاي اين منشور ترس از 81بنابراين اگر انتقاد اتحاد جمهوريخواهان از منشور   )2(

 رضاخان دوم باشد، به ساده لوحي و ساده دلي اين هموطنان و تحليل گران سلطنت طلبان و
آيا واقعا ترس از سلطنت براي آنان مطرح است و يا خصلت بارز . سياسي آنان بايد خنديد

به قول . ايراني يعني رياست طلبي و گروه گرائي است آه قوه انديشه را از آنان سلب آرده
 .ا بوي آباب شنيده انددوست با ذوقي آه مي گفت اينه

 
ملاقات هاي : دست داشت“ آاملا اتفاقي” آه در پيروزي ناگهاني و زودرس آن آمريكا و آن هم  )3(

 . محرمانه جنرال هويزر آمريكائي با بازرگان و بهشتي را همه در آنزمان به ياد داريم
 
ايتسزآر آه ترجمه فارسي مفهوم زيست محيطي واژه تداوم در آتاب فاآتور چهار از پروفسور و )4(

اين واژه را اما اولين بار من در مفهوم سياسي اجتماعي . آنرا من بعهده گرفتم، آمده است
اگر چه به معنا و مفهوم اين واژه در بسياري از . فرهنگي و روابط ميان انساني بكار برده ام

رقي است بار به تكرار و مقاله هاي علمي و فرهنگي خود اشاره آرده ام در اينجا اگر چه در پاو
 :تشريح آامل آن مي پردازم

  
مفاهيم تداوم، متداوم در مقولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روابط ميان  
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براي فهم و استفاده اين واژه در آاربرد روزمره يعني در آاربرد روابط ميان انساني، فرهنگي، 
 مفاهيم اين واژه را ابتدا در مقوله زيست سياسي و اجتماعي بهتر است با آوردن مقدمه اي

 . محيطي براي ذهن خواننده روشن سازيم
و در زبان انگليسي ) متداوم (nachhaltigو ) تداوم (Nachhaltigkeitمعادل اين واژه در آلماني 

sustainablity) تداوم ( وsustainable) در مقوله زيست محيطي اين واژه ها به . است) متداوم
روسه با دوام، قابل تداوم، متداوم يا ماده توليدي با دوام يا انرژي متداوم آه هميشه، مفهوم پ

و اين . همواره و يا در زماني دراز مدت قابل استفاده و بهره برداري باشد بكار برده مي شود
يكي جنبه تداوم در وجود آن يعني . آاربرد و بهره برداري متداوم بايد از دو جنبه تضمين گردد

. جود منابع و بود آن ماده و يا انرژي است آه در دراز مدت رو به اتمام نرود و قابل دوام باشدو
جنبه دوم آه نيز بسيار حائز اهميت است تداوم در عدم تاثيرات سوء آن است يعني آنكه در 

در دراز مدت بتوان آن را در اختيار . درازمدت اثرات سوء و مخل در محيط زيست نداشته باشد
 . رفت بدون اينكه تاثيرات منفي چنداني براي محيط زيست به همراه داشته باشدگ

 
مثلا به انرژي خورشيدي، انرژي باد، انرژي آب مي توان انرژي متداوم گفت زيرا آه اولا شرط 

نخست ما را در تعريف اين واژه برآورده مي سازد، يعني از اين انرژي ها در درازمدت و بطور ابد 
هره گرفت و ثانيا بهره برداري از اين انرژي ها هيچگونه اثر سوء و نابود آننده اي براي مي توان ب

بر خلاف اينها مي توان از انرژي سوختي و مواد نفتي نام برد آه . محيط زيست به همراه ندارد
هم به لحاظ منابع و ذخائر محدودند و هم آاربرد آنان براي محيط زيست با مشكلات عديده اي 

ند نابودي ازن در جو زمين و ظهور مشكل گلخانه اي و افزايش درجه حرارت سطح زمين و مان
ذوب يخهاي قطب شمال و افزايش سطح آبها و نابودي به مرور و به زودي آشورهاي جزيره اي 

بنابراين انرژي باد، انرژي خورشيدي و انرژي آب را . منجر خواهد گرديد...مانند سري لانكا و 
وم و يا با تداوم مي ناميم و انرژي سوختي و مواد نفتي را يك انرژي غير متداوم و انرژي متدا

 . آلوده آننده محيط زيست نام مي دهيم
 

 در آاربرد روزمره آن يعني در روابط ميان انساني، “تداوم”پس از اين مقدمه به تعريف واژه 
رفاقت .  يك مثال آغاز آنيمو اينكار را بهتر آنكه با. فرهنگي سياسي اجتماعي مي پردازيم

اين رابطه دوستي بر اساس تداوم . ضرورتي و برحسب نياز رابطه اي است آه متداوم نيست
زماني آه علي تنها بعلت اينكه حسن داراي اتومبيل شخصي است او را به . بنيان نيافته است

ا تا آنجا ادامه مي يابد رفاقت بر مي گزيند تا بتواند از اتومبيل وي استفاده آند، اين رابطه تنه
) بهر دليل آه باشد(زماني آه . آه حسن داراي اتومبيل باشد و يا علي يك اتومبيل بخرد

حسن ديگر صاحب اتومبيل نباشد و يا علي خود صاحب اتومبيل شده باشد، اين رفاقت 
تي از ضرورتي نيز ضرورت ادامه خويش را از دست خواهد داد و ما مي گوئيم آه اين رابطه دوس

 . همان ابتدا يك رابطه بي تداوم و غير متداوم بوده است
 

اين مثال را مي توان عموميت بخشيد و بطور آلي از روابط ميان انساني رايجي آه ميان 
بطور (اآثر روابط ميان انساني در ميان جمعيت ايراني . ايرانيها به چشم مي خورد گفتگو نمود

 اساس سودجوئي و سواستفاده لحظه اي و يكطرفه بنا چون بر) مثال جمعيت مقيم هامبورگ
از اين روابط تنها مي . “.....تا پول داري رفيقتم ”. مي گردد، از عمر و بقائي نيز برخوردار نيست

اما اگر برخورد ما در . اين ها از تداوم برخوردار نيست. توان بنام روابط انگلي و پارازيتي نام برد
آه بخواهيم و بتوانيم بقاي دراز مدت آن را متصور شويم و بر اين بقاء روابط انساني چنان باشد 

ارج نهيم، پس اين رابطه را به گونه اي توسعه و تحول مي دهيم آه در دراز مدت بر اساس 
 . يعني اين رابطه، رابطه است متداوم و يا با تداوم. منافع طرفين پايه گذاشته شده باشد

 
تو مرا ”و يا “ تو مرا خوشبخت آن”ي ديگر زن به مرد نخواهد گفت در يك رابطه متداوم زناشوئ

رابطه متداوم رابطه اي است آه بر اساس انسانيت و عدم سوءاستفاده بنا . “بدبخت آردي
رابطه اي آه طرفين يعني دو فرد بالغ هر دو مسئوليت بر دوش مي آشند و هر . گرديده است

در دراز مدت هر . افع متوازن طرفين شكل و ترويج دهنددو مؤظفند آه اين رابطه را بر اساس من
بنابراين اگر به روابط متداوم در . عقل سليمي نخواهد گذاشت آه مورد سوءاستفاده قرار بگيرد

رفاقت ارزش مي نهيم، بكوشيم آه از همان ابتدا آن روابط را روابطي دوطرفه و بدون تحمل و 
يك رابطه با تداوم شكل سالم و راه .  و شكل دهيمايجاد خسارت براي يكي از طرفين انسجام

اين راه حل بر اين مبتني است آه نه من . حل سومي است براي روابط سالم ميان انسانها
و يا بعبارت ديگر نه مي گذارم آه تو آلاه سر (آلاه سر تو مي گذارم و نه تو آلاه سر من بگذار 

 ). من بگذاري


